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 «الله الصمد » آیه شریفه:
 
 

 معنای لغوی صمد:عنوان:
 
معناى كلمه )صمد( قصد كردن و يا قصد كردن با اعتماد است، وقتى گفته مى  

شود: )صمده، يصمُده، صمدا( معنايش اين است كه فلانى قصد فلان كس يا فلان 
چيز را كرد، در حالى كه بر او اعتماد كرده بود. ديگر اينکه : "صمد" به معناى 

  ۱ب اصفهانی ،مفردات الفاظ قران ج.) راغچيزى است که تو خالى نيست، بلکه پر است

 (۲۹۴ص 

به معانى متعددى تفسير كرده  -كه صفت است  -بعضى از مفسرين اين كلمه را  
 اند كه برگشت بيشتر آنها به معناى زير است : 

  «سيد و بزرگى كه از هر سو به جانبش قصد مى كنند تا حوايجشان را برآورد»
مين معنا را مى دهد، پس خداى تعالى سيد چون در آيه مورد بحث، مطلق آمده ه

و بزرگى است كه تمامى موجودات عالم در تمامى حوائجشان او را قصد مى 
 كنند. 

 و مراد یبه تو نازم كه مريد                       دل اهل ارادت بتو شاد یا

 
 توحید صمدی عنوان:

مَدُ » ُ الصه گويد خداوند احد،  آيه قبل خود را توضيح بيشتری می دهدو می«: اللهه
 شود.  صمد است. يگانگی او بگونه ای است که همه چيز را شامل می

او يكى است، اما نه آن يكى كه « الأحد بلا تأويل عدد» به فرمايش امير مؤمنان: 
 ( ۱۵۴)نهج البلاغه / خطبه از مقوله عدد است. 



فهماند که توحيد مقصود نظر سوره مبارکه اخلاص، توحيدی است که  ه ما میب
صمدی باشد؛ يعنی کافی نيست که بگويی خدا يکی است، بلکه بايد هر کمالی و 

 هر تأثيری را از او بدانی و مؤثری غير او در وجود نبينی. 
 

نور بدانی و در مثال:در وديوار اگر روشن و پر نور باشند تو بايد خورشيد را پر 
آفتاب خواهد گفت اگر من  اگر در وديوار بگويند اين روشنايی از خود ماست

 نباشم آنگاه معلوم می شود اين نور از کيست.
 

 تو مدان روشن مگر خورشيد را            گر شود پر نور روزن يا سرا 
 ندارم من منم  یپرتو غير             ور در و ديوار گويد روشنم 

 چونكه من غايب شوم آيد پديد             نا رشيد یبگويد آفتاب اپس 
 

کل  :»الحقيقة گفته می شودبسيط توحيد صمدی همان تعريفی است که در باره 
الذی لا يشذ عنه  «»همه اشيا و هيچکدام از آنها نيست - الأشياء و ليست بشئ منها
از او قابل سلب   هيچ وجودی و هيچ کمال وجودی - وجود و لا کمال وجودی

و هرآنچه در عالم وجود يافت شود, مثل علم و قدرت, ... و هرچه هست  «نيست
از اوست. در عين حال هيچ نقص و عيبی و هيچ شر و بدی قابل نسبت به او 

 نيست. 
اين معنا آنقدر قابل و شايسته تأمل است که اگر همه عمر را در معرفت آن 

صرف کنيم باز هم کم است  چرا که جز رسيدن به توحيد و اسرار آن مقصد و 
 منظوری در کار نيست. 

  :فرمايد تعبير خاصی است، می،  توحيد صمدی در تعبير امام علي )عليه السلام(
رُ كُلِّ شَي  ءٍ لَا بِمُ  مَعَ كُلِّ شَي  » ) نهج البلاغه صبحی صالح خطبه «.ءٍ لَا بِمُزَايَلةَ قَارَنَةٍ وَ غَي 

يعنی با همه چيز هست ولی نه به اين نحو که جفت و قرين چيزی واقع شود و   (۱
در نتيجه آن چيز قرين و همدوش او باشد و مغاير با همه چيز است و عين اشياء 

اشياء جدا باشد و وجودات اشياء مرزی برای نيست ولی نه به اين وجه که  از 
ذات او محسوب شود. با اين تعبير حضرت، نه تنزيه محض و نه تشبيه پيش 

 آيد. می

 حق اندر وی ز پيدائيست پنهان               جهان جمله فروغ نور حق دان
  یبرو از بهر او چشم دگر جوی             خرد را نيست تاب نور آن رو

 .(ودرک می کند دفهم عقل چطور می ،دو دوتا چهار تای عقلغير از )
 



 حق را نه مانند و نه ندست  یول                ظهور جمله اشياء به ضدست 
 او را  یدانم چگونه دان ینم              چو نبود ذات حق را ضد و همتا

  یشعاع او بيك منوال بود                 یاگر خورشيد بر يك حال بود
   هيچ فرق از مغز تا پوست  ینبود                كاين پرتو اوست  یكس یندانست

 نباشد اندر او تغيير و تبديل                چو نور حق ندارد نقل و تحويل 
 بذات خويش پيوسته قائم                    جهان هست دايم  یتو پندار

 
 شود او بی نیاز میصمداز غیر خداوند »بنده با عبادت وان:عن 

در حديثی امام صادق )عليه السلام( از امام حسين )عليه السلام( نقل می کنند که 
ما خلق العباد الا ليعرفوه، فاذا ذکره انّ اّلله عزّ و جلّ »آن حضرت فرمودند: 

خداوند متعال  - عرفوه عبدوه، فاذا عبدوه استغنوا بعبادته عن عبادة من سواه
بندگان خود را نيافريد مگر برای اين که او را بشناسند، و پس از معرفت، او را 

 ۵)بحار الانوار ج«  .پرستش کنند و با عبادت او، از پرستش غير او بی نياز گردند

 آموزد. يعنی اينکه به بندگان رسم بی نيازی از غير خدا را می (۱ح 2۱۴ص 
 

 زين قفس رها شود چه شود؟          استمرغ روحم كه طاير قدس 
 ازمن جدا شود چه شود؟من   اين            چون حجاب من از منست اگر

 شود چه شود؟ منتها یبحر ب               اين سبو بشكند در اين دريا

 
 تفسیر روایت از صمدعنوان:

ِ  إنِه ال يَهُودَ »:  گويد: از امام صادق ع شنيدم که محمدبن مسلم می سَألَوُا رَسُولَ اللهه
سِب   ورَةُ إلِىَ آخِرِهَا فَقُل تُ   لَنَا رَبهكَ   ص فَقَالوُا ان  فَلَبِثَ ثَلَاثاً لَا يُجِيبُهُم  ثُمه نَزَلَت  هَذِهِ السُّ

فٍ  سَ بِمُجَوه مَدُ فَقَالَ الهذِي لَي  ها: مشرکان[ از  يهوديان ]در برخی نقل -لهَُ مَا الصه
ستند که اصل و نسب خدايت را برای ما بگو. سه روز جوابشان رسول خدا خوا

يعنی چه؟ « صمد»از ايشان سوال کردم: ... را نگفت تا سوره توحيد نازل شد.
 (۹۱ص ۱الاسلاميه ،ج –ط –)الکافی  فرمود: چيزی که توخالی نباشد.

 پنج معنا بيان فرموده اند:« صمد»امام حسين )عليه السلام( در حديثى براى 
 "صمد" كسى است كه در منتهاى سيادت و آقايى است. " 

 صمد" ذاتى است دائم ازلى و جاودانى. "
 صمد" وجودى است كه جوف ندارد.

 آشامد. خورد و نمى   صمد" كسى است كه نمى
 خوابد. صمد" كسى است كه نمى 



صمد كسى است كه قائم به نفس است و بى نياز از »در عبارت ديگرى آمده: 
 ( ۴۴2، ص 2مجلسی، بحار الانوار، ج ) « غير.

لَم  »را تفسير فرموده است: « صمد»خداوند خودش »امام حسين )عليه السلام(: 
)اين سخن امام حسين عليه السلام مستند ؛ «يَلدِ  وَ لَم  يُولَد  وَ لَم  يَكُن  لهَُ كُفُواً أحََد  

نه زاد، و می کند.( عرضی است که در گذشته داشتيم که هر آيه آيه قبل را تفسير
نه زاده شد و احدى مانند او نيست،..آرى خداوند "صمد" كسى است كه از چيزى 

به وجود نيامده، و در چيزى وجود ندارد، و بر چيزى قرار نگرفته، آفريننده 
وجود آورده، آن چه را براى اشياء و خالق آنها است، همه چيز را به قدرتش به 

بقاء خلق كرده  شود، و آن چه را براى ز هم متلاشى مى اش ا فنا آفريده به اراده 
 (۱8۹، ص ۴2) وسائل الشيعه، ج  «ماند، اين است خداوند صمد... به علمش باقى مى 

كسى است كه شريک ندارد، و حفظ « صمد»امام سجاد )عليه السلام( فرمودند: 
بحار الانوار، ) مجلسی، ماند.  چيزى براى او مشكل نيست، و چيزى از او مخفى نمى 

 ( ۴۴2، ص 2ج 

تأويل »سؤال شد و ايشان فرمودند: « صمد»علی )عليه السلام( در باره  اماماز  
صمد آن است كه او نه اسم است و نه جسم، نه مانند و نه شبيه دارد، نه صورت 

و نه تمثال، نه حد و حدود، نه محل و نه مكان، نه "كيف" و نه "أين"، نه اين جا و 
، نه پُر است و نه خالى، نه ايستاده است و نه نشسته، نه سكون دارد و نه نه آن جا

حركت، نه ظلمانى است نه نورانى، نه روحانى است و نه نفسانى، و در عين حال 
هيچ محلى از او خالى نيست، و هيچ مكانى گنجايش او را ندارد، نه رنگ دارد و 

موجود است، همه اين ها از ذات نه بر قلب انسانى خطور كرده، و نه بو براى او 
 (۴۱، ح ۴22، ص 2) بحار الانوار، ج  «پاكش منتفى است.

بينی ومی شنوی و هم آنچه را با قوای ظاهری و  خلاصه آنکه: هرچه را می
کنی، در نظر داشته باش که خدای تو خالق همه آنهاست و در  ات ادراک می باطنی

 عوالم ديگر تا ابد نيز چنين خواهد بود.
ای  اما خوش آن روزی که خدايت را در آئينه تمام نمای انسان کامل ببينی ، آئينه 

که به تمام معنا از خود فانی و نمايشگر محبوب عالميان، رفيق اعلی و حضرت 
دوست است. آئينه تمام نمايی که همه سکنه آسمان و زمين را محو جمال خدای 

را به اوج کمال خود و لذتش،  هستی بخش کرده و به سجده درآورده و هر چيزی
 رسانيده است.
 جمال زان  یحالتا بگويم وصف                همره ملال  یيك زمان بگذار ا

 او  هر دو عالم چيست عكس خال                     در بيان نايد جمال حال او



 خواهد كه بشكافد تنم ینطق م             چونكه من از خال خوبش دم زنم
 

 


